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  قام دوّم: ضدّ خاصقام دوّم: ضدّ خاصادامه مادامه م
بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه 

که بیان شد محلّ اختلاف بوده و که بیان شد محلّ اختلاف بوده و « « ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر استترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است»»عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه 
  ..سه قول می باشدسه قول می باشدآنها آنها مهمترین مهمترین در این مورد ذکر شده است که در این مورد ذکر شده است که اقوال مختلفی اقوال مختلفی 

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد 
بیان شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بیان شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.   ««الّه علیهالّه علیهرحمة رحمة »»یعنی مسأله دور که از جانب محققّ خراسانی یعنی مسأله دور که از جانب محققّ خراسانی نقد قرار گرفته است. جهت اوّل نقد قرار گرفته است. جهت اوّل 

  در ادامه به بیان جهت دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان جهت دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

  بیان جهت دوّمبیان جهت دوّم
اجتماع اجتماع تنها چیزی را که اقتضاء دارد، عدم تنها چیزی را که اقتضاء دارد، عدم مانند ازاله نجاست و صلاة مانند ازاله نجاست و صلاة   تعاند و تنافر میان دو شیءتعاند و تنافر میان دو شیء»»  ::11می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 

، ، مانند عدم صلاةمانند عدم صلاة  و نقیض شیء مقابل آنو نقیض شیء مقابل آنمانند ازاله نجاست مانند ازاله نجاست از این دو شیء از این دو شیء   یکییکی  حققّ و وجود است و از آنجا که میانحققّ و وجود است و از آنجا که میاناین دو شیء در تاین دو شیء در ت
با با   دو ضدّ مثل ازاله نجاسة از مسجددو ضدّ مثل ازاله نجاسة از مسجد  ، روشن می شود که یکی از، روشن می شود که یکی ازبرقرار استبرقرار است، کمال ملائمت میان آنها ، کمال ملائمت میان آنها بلکه در وجودبلکه در وجود  فی وجود نداشته وفی وجود نداشته وتناتنا
برای دیگری برای دیگری   یتّ آنیتّ آند تا مقدّمد تا مقدّممایمایننا بر دیگری ثابت ا بر دیگری ثابت که تقدّم یکی از آنها رکه تقدّم یکی از آنها ر  در یک مرتبه می باشند و دلیلیدر یک مرتبه می باشند و دلیلی  ،،لاةلاةصصضدّ دیگر مثل عدم ضدّ دیگر مثل عدم   ضضنقینقی

  ..««وجود نداردوجود نداردثابت گردد، ثابت گردد، 
  در این بیان چند احتمال وجود دارد:در این بیان چند احتمال وجود دارد:  بیان روشن گردد.بیان روشن گردد.این وجه باید مقصود ایشان از این این وجه باید مقصود ایشان از این سقم سقم برای روشن شدن صحّت و برای روشن شدن صحّت و 

  مراد ایشان آن است که می توان از طریق قیاس مساواتمراد ایشان آن است که می توان از طریق قیاس مساوات»»  ::در تعلیقه کفایة می فرماینددر تعلیقه کفایة می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ اصفهانی محققّ اصفهانی   این است کهاین است کهاوّل اوّل احتمال احتمال 
  بین آنها وجود ندارد.بین آنها وجود ندارد.  که عدم ضدّ در مرتبه وجود ضدّ دیگر است و هیچ تقدّم و تأخّریکه عدم ضدّ در مرتبه وجود ضدّ دیگر است و هیچ تقدّم و تأخّری  ردردثابت کثابت ک

وجود حرکت در مرتبه وجود سکون وجود حرکت در مرتبه وجود سکون یعنی یعنی   هستندهستند  دو ضدّ مانند حرکت و سکون، در مرتبه واحددو ضدّ مانند حرکت و سکون، در مرتبه واحدکه که مطلب در قالب مثال آن است مطلب در قالب مثال آن است توضیح توضیح 
ملاک تقدّم می خواهد تا یکی را در وجود بر دیگری ترجیح دهد ملاک تقدّم می خواهد تا یکی را در وجود بر دیگری ترجیح دهد   ،،چون تقدّم یکی بر دیگریچون تقدّم یکی بر دیگریمی باشند، می باشند، قدّم بر دیگری نقدّم بر دیگری نو هیچکدام مو هیچکدام ماست است 

بوده و بوده و قض در یک مرتبه هستند، یعنی وجود سکون در مرتبه عدم سکون قض در یک مرتبه هستند، یعنی وجود سکون در مرتبه عدم سکون و همینطور دو شیء متناو همینطور دو شیء متنا  ؛؛وجود نداردوجود ندارد  ینینو چنین ملاکی در ضدّ و چنین ملاکی در ضدّ 
  می باشد و هیچ ملاکی برای تقدّم رتبی یکی بر دیگری وجود ندارد.می باشد و هیچ ملاکی برای تقدّم رتبی یکی بر دیگری وجود ندارد.  آنآنبدیل و جایگزین بدیل و جایگزین 

                                           
المعاندة و المنافرة بین الشیئین لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في المعاندة و المنافرة بین الشیئین لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في نّ نّ لألأ»»می فرمایند: می فرمایند:   مقدّمیّت در جهت اوّلمقدّمیّت در جهت اوّلدر مقام نقد در مقام نقد   131300  ایشان در کفایة الاصول صفحهایشان در کفایة الاصول صفحه  --  11

مة کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله في مرتبة مة کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله في مرتبة ئئخر و بدیله بل بینهما کمال الملاخر و بدیله بل بینهما کمال الملابین أحد العینین و ما هو نقیض الآبین أحد العینین و ما هو نقیض الآ  ق و حیث لا منافاة أصلًاق و حیث لا منافاة أصلًاالتحقّالتحقّ
في في فكما أن قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما فكما أن قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما   ،،دهما علی الآخر کما لا یخفیدهما علی الآخر کما لا یخفیواحدة من دون أن یكون في البین ما یقتضي تقدم أحواحدة من دون أن یكون في البین ما یقتضي تقدم أح

  ..««ثبوت الآخر کذلك في المتضادینثبوت الآخر کذلك في المتضادین

 77و  76 اره درس:ـشم

------------------ 

 و یک شنبه شنبه روز:

 

 17/12/1393و  16 تاریخ:

------------------ 

 1436یالاول جمادی17و16مصادف با:
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تبه وجود سکون است، وجود سکون هم در مرتبه عدم سکون است، پس وجود تبه وجود سکون است، وجود سکون هم در مرتبه عدم سکون است، پس وجود این می شود که در مثال مذکور، وجود حرکت در مراین می شود که در مثال مذکور، وجود حرکت در مرنتیجه نتیجه 
  وومانند حرکت بوده مانند حرکت بوده   ه وجود ضدّ دیگره وجود ضدّ دیگرببتتدر مردر مر، ، بنا بر این عدم یکی از دو ضدّ مانند عدم سکونبنا بر این عدم یکی از دو ضدّ مانند عدم سکونکت در مرتبه عدم سکون قرار می گیرد، کت در مرتبه عدم سکون قرار می گیرد، حرحر

  ..11««باشدباشدعنوان جزء اخیر علتّ تامّه برای وجود ضدّ دیگر عنوان جزء اخیر علتّ تامّه برای وجود ضدّ دیگر ندارد تا آنکه به ندارد تا آنکه به بر آن بر آن رتبی رتبی تقدّم تقدّم 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محقّق اصفهانی بیان محقّق اصفهانی نقد نقد 
قیاس مساوات در عالم قیاس مساوات در عالم »»می فرمایند: می فرمایند:   آنآنمقام نقد مقام نقد در در ، ، فوقفوق  به بیانبه بیان  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  کلام محققّ خراسانیکلام محققّ خراسانی  تقریرتقریرپس از پس از   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  اصفهانیاصفهانیمحققّ محققّ 

  س تحلیل و درک عقل استس تحلیل و درک عقل استرتبه نتیجه نمی دهد، اگر چه در عالم زمان نتیجه بخش است، به این دلیل که تفاوت اشیاء در عالم رتبه بر اسارتبه نتیجه نمی دهد، اگر چه در عالم زمان نتیجه بخش است، به این دلیل که تفاوت اشیاء در عالم رتبه بر اسا
می داند، یقیناً بر اساس می داند، یقیناً بر اساس   مقدّم بر آن شیء دیگرمقدّم بر آن شیء دیگر  از نظر رتبهاز نظر رتبه، مقارن با همدیگر هستند، ، مقارن با همدیگر هستند، عقل یکی از دو شیء را که از نظر زمانیعقل یکی از دو شیء را که از نظر زمانیکه که ی ی و زمانو زمان

حکم به تقدّم رتبی آن بر حکم به تقدّم رتبی آن بر   در علتّ،در علتّ،  یتّ و مؤثرّیتّیتّ و مؤثرّیتّجهت وجود خصوصیتّ علّ جهت وجود خصوصیتّ علّ   بهبه  لذا می بینیم عقللذا می بینیم عقلوجود یک نکته و ملاک خاصّی است، وجود یک نکته و ملاک خاصّی است، 
  ییدلیلدلیل  ، چون، چوندددارداربر معلول بر معلول   رتبیرتبی  تقدّمتقدّممی کند به اینکه عدم علتّ که در رتبه وجود علتّ است، می کند به اینکه عدم علتّ که در رتبه وجود علتّ است، همین عقل حکم نهمین عقل حکم ن  ی نماید ولیی نماید ولیمعلول ممعلول م

شیء متقدّم باشد، حتماً آن چیز شیء متقدّم باشد، حتماً آن چیز مقارن با مقارن با هر چیزی که هر چیزی که   فته شودفته شودگگآن بر معلول پیدا نمی کند، لذا این طور نیست که در عالم رتبه آن بر معلول پیدا نمی کند، لذا این طور نیست که در عالم رتبه برای تقدّم برای تقدّم 
  می باشد.می باشد.  رتبةً مقدّمرتبةً مقدّمهم هم 

ین ین بنا بر این حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، قابل سرایت به مقارن شیء می باشد، چون ملاک حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، زمان می باشد و ابنا بر این حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، قابل سرایت به مقارن شیء می باشد، چون ملاک حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، زمان می باشد و ا
و و ملاک در شیء مقارن نیز وجود دارد ولی حکم به تقدّم و تأخّر رتبی قابل سرایت به مقارن شیء نمی باشد، چون ملاک حکم به تقدّم ملاک در شیء مقارن نیز وجود دارد ولی حکم به تقدّم و تأخّر رتبی قابل سرایت به مقارن شیء نمی باشد، چون ملاک حکم به تقدّم 

قل چنین حکمی نمی قل چنین حکمی نمی ععتأخّر رتبی، برخورداری از خصوصیتّی می باشد که شاید شیء مقارن، برخوردار از آن نباشد، لذا در مثال مذکور، تأخّر رتبی، برخورداری از خصوصیتّی می باشد که شاید شیء مقارن، برخوردار از آن نباشد، لذا در مثال مذکور، 
  ..22««نماید، چون شیء مقارن یعنی عدم علتّ، برخوردار از چنین خصوصیتّی نمی باشدنماید، چون شیء مقارن یعنی عدم علتّ، برخوردار از چنین خصوصیتّی نمی باشد

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
  --بما هما ضدّانبما هما ضدّان  --أخّر بین الضدّینأخّر بین الضدّینه لا تقدّم و لا ته لا تقدّم و لا تحاصله: أنحاصله: أن»»می فرمایند: می فرمایند: محقّق خراسانی محقّق خراسانی مرحوم مرحوم ذیل بیان ذیل بیان   180180، صفحه ، صفحه 22ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --  11

حاشیه به حاشیه به توضیح این مطلب در توضیح این مطلب در   بهبه  . ایشان . ایشان ««ةةو هذا معنی کونهما في مرتبة واحدو هذا معنی کونهما في مرتبة واحدأیضا لا تقدّم له علی وجود الآخر، أیضا لا تقدّم له علی وجود الآخر،   --و هو العدم البدیل للوجودو هو العدم البدیل للوجود  --فنقیض أحدهمافنقیض أحدهما
  پرداخته اند.پرداخته اند.صورت مفصّل صورت مفصّل 

ه هي المقارنة الزمانیة بین الضدّ و عدم الآخر، و ه هي المقارنة الزمانیة بین الضدّ و عدم الآخر، و ئمة بین الضدّ و نقیض ضدئمة بین الضدّ و نقیض ضدب عنه: أنّ غایة ما یقتضیه الملاب عنه: أنّ غایة ما یقتضیه الملاو تحقیق الجواو تحقیق الجوا»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22
بدیلا لعین الضدّ، فلا یقتضي أن یكون في بدیلا لعین الضدّ، فلا یقتضي أن یكون في   الزمانیة لا تنافي التقدّم بالعلّیة أو بالطبع، کما أنّ التقدّم الزماني لا ینافي العلّیة أیضا، و أما کون عدم الضدالزمانیة لا تنافي التقدّم بالعلّیة أو بالطبع، کما أنّ التقدّم الزماني لا ینافي العلّیة أیضا، و أما کون عدم الضدالمقارنة المقارنة 

الثابت الثابت   و بالجملة: التقدّم بالعلّیة أو بالطبعو بالجملة: التقدّم بالعلّیة أو بالطبع  ......  ه، کذلك لا یأبی عن أن یكون متقدّما علیه، أو متأخّرا عنه طبعاه، کذلك لا یأبی عن أن یكون متقدّما علیه، أو متأخّرا عنه طبعاا لا یأبی من أن یكون في رتبة ضدا لا یأبی من أن یكون في رتبة ضدرتبته، بل کمرتبته، بل کم
  «.«.......  ء لا یسري إلی نقیضهء لا یسري إلی نقیضه  لشيلشي


